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  یکشنبه 2 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

ری شماره 7963 پایدا

گو
 و 

ت
گف

کتــاب  از دیربــاز منبع موثق و معتبــری برای رجوع به سرگذشــت 
پیشــینیان و همچنیــن آگاهــی از تاریــخ ادبیــات اقوام و ملل  گذشــته 
بوده و هســت، از طرفی کتاب و کتابخوانــی مهم ترین خوراک و روش 
تغذیه فکری برای افرادی است که درصدد رشد همه جانبه و در مسیر 
درســت پیشــرفت اهداف قرار گرفتن هســتند. پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی و وقــوع جنــگ تحمیلــی، بســیاری از نویســندگان و ناشــران 
اقدام به ثبت و انتشار وقایع و رویدادهای جنگ و همچنین خاطرات 
رزمنــدگان بــه جهــت ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و الگوســازی 
فرماندهــان و ســرداران جبهه هــای حق علیــه باطل برای نســل های 
آینده کردند. محمدتقی عزیزیان ازجمله نویسندگانی است که تولید 
آثار فرهنگی در حوزه دفاع مقدس را در کارنامه کاری خود دارد. »باد 
و خاکستر« تازه ترین اثر محمدتقی عزیزیان است که توسط انتشارات 
ســوره مهر راهی بازار نشــر شــده اســت. عزیزیان در این کتاب روایتگر 
زندگی، شــهامت و رشــادت های حــاج مرتضی ذهابــی از فرماندهان 
دفاع مقدس است. این کتاب که در 20 بخش تدوین شده عملیات ها 

و شرح  حال زندگی این فرمانده را روایت می کند.
عزیزیــان در گفت و گــو بــا »ایران« با اشــاره بــه اینکه ســوژه این اثر 
برایــش جذابیــت ویژه ای داشــته، می گویــد: »من به دلیل شــغلم، با 
رزمنده هــا ارتباط تنگاتنگی داشــتم. آقــای ذهابی هــم از فرماندهان 
گردان بودند که با بچه های مشــهد کار کــرده بودند و خاطرات جالبی 
از ایشــان شــنیده بودم که جذابیت داشت. این جذابیت باعث شد که 

ایشان را به عنوان سوژه کتابم انتخاب کنم.«
او می افزاید: رایزنی ها انجام شــد و طی جلســاتی در منزل ایشــان 
گفت و گوهای لازم را ثبت و ضبط کردم. بعد از گفت و گو هم نامه های 
زیادی داشــتند که آنها را مطالعه کردم. هرچه در مســیر و جمع آوری 
اطلاعاتم جلو می رفتم بیشتر مطمئن می شدم که سوژه به دلیل تنوع 

محل خدمت و تنوع خاطرات ظرفیت خوبی برای نگارش دارد.
این نویسنده با بیان اینکه تولید آثار در حوزه ادبیات مقاومت و 
پایداری توسط رهبر معظم انقلاب سفارش ویژه شده است، ادامه 
می دهد: ما کشور مقاومت هستیم و پیشینه دور و درازی در پایداری، 
چه در برابر تجاوزات بیگانگان و چه در برابر فتنه های داخلی داریم. 
نحوه زندگی و سیر تمدنی که طی کردیم از کوچ نشینی و مخاطرات 
شهرنشینی تا نگاره های روی دیوارغارها، نشان دهنده این است که 
ما با یک زیست مقاومت گونه به اینجا رسیده ایم. همچنین به دلیل 
حضــور در خاورمیانــه، جایی که همیشــه محل طمــع ابرقدرت ها 
چه از لحاظ منابع طبیعی و چه نیروی انســانی اســت، باید رویکرد 
مقاومتــی خــود را حفظ کنیــم. من هم به نوبه خــودم قلم زدن در 
حــوزه ادبیات پایداری را راه مناســبی بــرای در پیش گرفتن رویکرد 

مقاومتی دیدم.
عزیزیان درباره »باد و خاکســتر« می گوید: این کتاب به نظر خودم 
یــک کتاب خاص از لحــاظ تصویرســازی و توصیفــی در ادبیات دفاع 
مقدس اســت. در این کتاب ســعی شــده بــا حفظ مســتندات و طبق 
چیدمانی هنرمندانه، تصاویر ملموس و صمیمی خلق کنیم. در حوزه 
زبان نوشتاری این اثر هم ضمن حفظ اصالت بیان راوی، متن را برای 
ارتباط برقرار کردن مخاطب عام که اطلاعاتی در این زمینه نیز ندارد، 

آماده کرده ایم.
نویســنده کتاب »باد و خاکســتر« با تأکید بر اهمیت نگارش تاریخ 
شفاهی و مســتندنگاری دفاع مقدس عنوان می کند: این مسأله از دو 
جنبــه اهمیــت دارد؛ بخش اول دادن اطلاعات و آشــنا کردن مردم با 
آنچه در ۸ سال دفاع مقدس بر سر مردم و کشور آمده است که جزئی 
جدایی ناپذیر از تاریخ این مملکت شــده اســت، بخــش دوم نیز نگاه 
از جنبــه عقیدتی اســت که می توانیم بــه اتحاد مــردم در دوران دفاع 
مقدس نگاه کنیم که همه با هم و با تمام قوا در برابر دشمن ایستادیم 

و از وطن و مرزهای عقیدتی و معنوی و فرهنگی دفاع کردیم.
عزیزیــان همچنیــن درخصــوص میــزان مخاطبــان ایــن حــوزه از 
ادبیــات می گوید: از نظر من، اگر آمار کتابخوانی را از مراجع رســمی و 
غیررســمی رصد کنید، شــاهد خواهید بود که امــروزه کتاب های دفاع 
مقــدس از پرفروش تریــن کتاب هــا در میان اهالی مطالعه هســتند و 
باعــث افتخار اســت که بعضی از این آثار بــه دفعات چاپ مجدد نیز 

می شوند.

گپ وگفتی با محمدتقی عزیزیان
نویسنده کتاب »باد و خاکستر«

 تلاش برای خلق روایت های ملموس

باد و خاکستر )خاطرات حاج مرتضی ذهابی(

در پشــت جلد ایــن کتاب 
رزم  می خوانیــم:»از 
در  لرســتان،  بچه هــای 
بســیار  جنــگ،  ســال های 
کوچــه  از  بــودم.  شــنیده 
پس کوچه هــای خرم آباد 
نــام  می کــردم،  گــذر  کــه 
مردانــی را می دیــدم کــه 
از  کوچکــی  مســتطیل  در 
بــر  و  شــده  خلاصــه  فلــز 
ســنگ  دیوارهــای  ســینه 
گرفتــه  آرام  ســیمانی  و 
بودند. نام هایی بزرگ که 

معــادلات جهان را برهــم زدند؛ اما همین ها بــا اینکه تمام بودند 
-عین ماه شــب چهارده- تمــام ماجرای ما نبودنــد. تمام ناتمام 
دیگری در خانه های شــهر نفس می کشــید. هنوز بودند کســانی که 
بــا دردهــا و رنج هایی که بــه جان خریده بودند دســت و پنجه نرم 
می کردند. گاهی ترکشــی در سر داشتند که با حرکتی کوچک تمام 
وجــود دریایی شــان را به تلاطــم می انداخت. گاهــی بقایای فلزی 
کوچک که در پایشــان جا مانده بود به این ســو  و آن سو می دوید تا 
گام های استوارشــان را به ستوه آورد. حاج مرتضی از همین دست 
بود؛ از قماش همین مردان. هنوز موهایش کامل سفید نشده بود؛ 
به قول خیلی ها جو گندمی شده بود. قامتش استوار بود و هیکلش 
چهارشــانه. لب باز نکرده، می توانســتم اندوهش را در نگاه عمیق 
و تــودارش ببینــم. به نظرم بقایــای قلعه ای می آمد کــه از جنگی 
بــا شــکوه جامانده و گذر لشــکریان قومــی خونخوار را دیده باشــد؛ 

چیزی شبیه نیشابور بعد از جنگ.«

هانیه علی نژاد
خبرنگار

ســوم خــرداد 1361خرمشــهر در عملیات 
»الــی بیت المقــدس« آزاد شــده بــود و با 
هدف تعقیــب و تنبیــه متجــاوز، عملیات 
رمضــان در تیــر1361 انجام شــد، اما آنچه 
مســئولان نظام و تصمیم ســازان جنگ با 
انجام یک عملیات سرنوشت ساز به دنبال 
آن بودنــد تحقق نیافت.حــالا عراق در پی 
میزبانی هفتمین دوره اجلاس عدم تعهد 
در بغــداد بــود، در حالــی کــه تلاش هــای 
جدی و همه جانبه مردان دیپلماسی برای 
جا به جایــی محل کنفرانــس بی ثمر مانده 
و کمیت شــان بــه گل نشســته بــود، اولیــن 
زمزمه هــا و زمینه هــای رســمی بهره گیری 
ازمردان میدان جهت پیشــبرد یک راهبرد 
سیاســی از همیــن جــا آغــاز می شــود. این 
نوشــتار به دنبــال تبییــن چگونگــی انجــام 
سیاســی ترین عملیات هوایــی تاریخ ایران 
اســت؛ عملیاتــی کــه منجر به دســتاوردی 
بــزرگ در عرصــه تاریخ سیاســت خارجی 

برای ایران عزیز شد.

ë  هفتمیــن میزبانــی  بــرای  عــراق  تــاش 
اجاس سران عدم تعهد

یــک ســال پــس از عضویــت ایــران در 
جنبش عدم تعهد در ســال 135۸، کشــور 
عــراق که یکــی از اعضای ایــن جنبش بود 
در تجاوزی آشــکار بــا درنوردیدن مرزهای 
زمینــی و هوایــی، قریــب بــه پانــزده هــزار 
کیلومتــر مربــع از خاک ایران را به اشــغال 
خــود درآورد. ایــن نخســتین بــار بــود کــه 
یــک کشــور متخاصــم و متجــاوز به کشــور 
غیرمتعهــد دیگری می خواســت میزبانی 
را  غیرمتعهــد  کشــور  ســران  کنفرانــس 
برعهــده بگیــرد. ایــران، عــراق و رهبــر آن 
تمامیــت  بــه  نظامــی  تجــاوز  به دلیــل  را 
ارضی ایــران و زیر پا گذاشــتن اصول عدم 
میزبانــی  بــرای  صلاحیــت  فاقــد  تعهــد، 
کنفرانس می دانســت. وزارت امور خارجه 
ایــران دســت کم از بهمــن 1360 تحرکات 
از  کرد.پــس  آغــاز  را  خــود  دیپلماتیــک 
تلاش هــای نافرجام متقاعد کردن ســران 
و وزرای خارجــه جنبــش عــدم تعهــد در 
نهایــت وزیــر امــور خارجــه طــی نامــه ای 
 1361/4/5 تاریــخ  بــه  رئیس جمهــور  بــه 
بــا جمع بنــدی تلاش هــای صــورت گرفته 
موفقیــت  عــدم  و  خارجــه  وزارت  توســط 
در اجــلاس وزرای خارجــه جنبــش بــرای 
تغییــر محــل اجــلاس و نزدیک شــدن به 
زمان تصمیم گیری نهایی در مورد تعیین 
بغــداد به عنــوان محــل هفتمیــن اجلاس 
ســران پیشــنهاد می کند: »به قرار اطلاع از 
نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل متحد 
تمــام  از  عــراق  نمایندگــی  نیویــورک،  در 
نمایندگی ها دعوت نموده که یک مسئول 
امنیتــی و یک مســئول تشــریفات را جهت 
بازدید از امور مربوط به برگزاری کنفرانس 
ســران به بغداد بفرســتند. اطلاع دارید که 
کنفرانس ســران بــرای بغداد از خرمشــهر 
کمتر نیست و می دانید که سرنوشت محل 
برگــزاری کنفرانس را یــک حرکت نظامی 

می تواند روشن کند.«

ë  طرح ریــزی عملیــات هوایــی برهــم زدن
اجاس بغداد

 پــس از آنکــه دســتور حملــه هوایی به 
بغداد از طریق شورای عالی دفاع به ستاد 
مشــترک ارتــش و از آنجا به نیــروی هوایی 
ابــلاغ گردید، فرمانده وقــت نیروی هوایی 
ســرهنگ معین پور در ذیل نامه ابلاغی از 
ســتاد مشــترک، دفتر طرح هــای عملیاتی 
را مأمــور طرح ریــزی  معاونــت عملیــات 
این حمله سرنوشت ســاز نمود. اگرچه در 

سطح شــهر بغداد اهداف سیاسی نظامی 
و اقتصــادی متعــددی وجــود داشــت کــه 
همگی به طــور کامل توســط جنگنده های 
شناســایی آر اف 4 نیروی هوایی ســال های 
امــا  بودنــد،  شــده  عکســبرداری  گذشــته 
ســرانجام بــا در نظــر گرفتــن ملاحظاتــی، 
پالایشــگاه الدوره انتخاب شد تا در صورت 
بمبــاران چنــان دودی آســمان بغــداد را 
بپوشــاند کــه دولــت عــراق نتوانــد آن را از 
رســانه  اصحــاب  و  خبرنــگاران  تیــز  نــگاه 

پنهان نماید.

ë هدف، پالایشگاه الدوره
امیر ســرتیپ خلبان ناصــر باقری که در 
کابیــن عقــب هواپیمــای اف 4 بــه خلبانی 
به عنــوان  اســکندری  محمــود  مرحــوم 
شــماره 2 در این مأموریت شرکت داشتند 
روایــت می کننــد:  روز عملیــات چنیــن  از 
»ســاعت 6 صبح ســی ام تیــر 1361 بعد از 
توجیــه آخــر درمــورد چگونگــی عملیــات 
توســط لیدر دســته پروازی، جنــاب عباس 
دوران کــه درجه ســرهنگ دومی داشــتند 
و پــس از دریافــت تجهیــزات پــروازی بــه 
ســوی شــیلتر ها حرکــت کردیــم. با کســب 
بــودن ســامانه های  از ســلامت  اطمینــان 
هواپیمــای  به دنبــال  هواپیماهــا  موجــود 
شــماره یــک به عنوان لیــدر دســته پروازی 
متشــکل از جنــاب دوران و کابیــن عقــب 
ایشان جناب منصور کاظمیان، باند پایگاه 
هوایی شهید نوژه همدان را به سوی هدف 
ترک کردیم. با پشــت سر گذاشتن آخرین 
حــد مــرزی بیــن ایــران و عــراق از جنــوب 
مهران وارد حریم عراق شدیم. به محض 
پایــان یافتن دره ای که در آن قرار داشــتیم 
توپ هــای پدافند عراق شــروع به شــلیک 
کردنــد و این امر با توجه به اینکه عراقی ها 
در حــال تــدارک میزبانــی جنبــش عــدم 
تعهــد بودند مســأله غیرمنتظــره ای تلقی 
نمی شــد. کمتــر از 30 ثانیــه بعــد دومیــن 
عــراق  یافتــه  گســترش  پدافنــدی  ســایت 
بــه روی مــان آتــش گشــود و با گذشــت 3 
دقیقــه از ورودمان به حریــم هوایی عراق، 
راداری مــان  هشــداردهنده  ســامانه های 
از فعالیــت رادار چنــد هواپیمــای شــکاری 
عراقی روی فانتوم ها خبر می داد. تاکتیک 
کارآمد پرواز در ارتفاع پایین و ســرعت بالا 
که مانع از دیده شدن مان توسط رادارهای 
عراقــی بــود تــا بــه ایــن لحظــه میراژهای 
پایــگاه هوایــی کوت را پشــت ســر گذاشــته 
و بــه محدوده تحــت حفاظــت میگ های 
23 پایگاه هوایی الرشــید وارد شده بودیم. 
دو میــگ 23 از بــالای ســرمان و در جهت 
بــا  گذشــتند.  مــا  حرکــت  مســیر  مخالــف 
ســرعت بالایــی کــه داشــتند تــا بخواهنــد 
دور بزننــد و بــه ما برســند از تیررس شــان 
خــارج شــده بودیم.دیگر به حومــه بغداد 
و اولیــن حلقــه پدافنــدی زمیــن بــه هوای 
آن رســیده بودیــم. ظرف چند ثانیــه انگار 
صدها چــراغ نورانی در جلوی چشــممان 
پدیدار شــد.چراغ های نورانــی متحرک که 
پرشــتاب از زمیــن به ســوی آســمان روانه 
می شــد، در آن ســاعات گــرگ و میش هوا 
گلوله هــای گداختــه ســرخ و زرد بی امــان 
در پیرامون مــان منفجــر می شــدند. دیگــر 
صدای منقطع ســامانه های هشداردهنده 
کــه  راداری میگ هــا هــم نمی آمــد! چــرا 
شــرایط آتــش بــه اختیــاری که در آســمان 
بغــداد برقــرار بــود احتمــال هــدف قــرار 
گرفتــن رهگیرهای عراقی را در پی داشــت 
تعقیب مــان  از  دســت  دلیــل  همیــن  بــه 
برداشــته بودنــد. با فعال کــردن پاد جنگ 
الکترونیــک فانتــوم اقــدام بــه اخــلال در 
موشــکی  ســامانه های  راداری  امــواج 
کــه رویمــان قفــل کــرده بودنــد، نمــودم. 

عراقی هــا با حجم بالای آتشــباری، ســعی 
در ایجاد دیوار آتش در مســیرمان داشتند. 
اول  حلقــه  آتــش  دیــواره  از  عبــور  حیــن 
جناب اســکندری با انتخاب حســاب شــده 
فضاهایــی کــه حجــم کمتــری از آتــش در 
آنجا مشــهود بود به مســیر ادامه دادند. از 
طرفی به خاطر سرعت بالا و ارتفاع پایینی 
که داشــتیم موشک های مهلک و پرتعداد 
و دقیــق ســام3 و6 موفــق بــه انجــام قفل 
راداری بــه روی مــا نمی شــدند. در عبور از 
حلقه دوم پدافند بغداد، شــبیه حلقه اول 
امــا پر حجم تــر هرازگاهی صــدای برخورد 
گلوله ها به زیر هواپیما به گوش می رســید. 
در مواجهــه با حلقــه دوم پدافند زمین به 
هوای عراق جناب اسکندری با یک اصلاح 
مســیر جزئــی ســعی در رســاندن خــود به 
هدف بــا کمترین انحراف داشــت. این بار 
فکــر می کنــد حداقــل صــدای 20 گلوله به 
زیــر بدنه اف چهــار به گوش می رســید.اما 
باعنایت خداوند استحکام و قابلیت هایی 
کــه بدنــه محکــم فانتــوم داشــت از حلقه 
دوم هــم گذشــتیم. با ورود به حلقه ســوم 
پدافنــد بغــداد بــه غیــر از گلوله هایــی کــه 
بســیار پرحجم به ســوی ما روانه می شــد، 
موشــک های دوش پرتــاب ارتفــاع پســت 
هــم اضافه شــده بــود و آنچنان پــر تعداد 
بود که گویی به صورت رگباری به ســویمان 
روانه می شد! فعالیت سامانه های راداری 
ارتفاع پست دشــمن روی هواپیما آنچنان 
بود که دستگاه جنگ الکترونیک ما مطلقاً 
تــوان مقابله با ایــن تعــداد از تهدیدات را 
به صــورت همزمان نداشــت. حین عبور از 
حلقه سوم رد دود چندین موشک را دیدم 
کــه به مقصد ما در آســمان پرتاب شــدند.
بی برو برگرد تعدادی از آنها موشــک های 

رولندوکروتــال بودند و هیــچ اقدام اخلال 
کننــده ای از جانب ما علیه این دو موشــک 
متصــور نبود چــرا که این دو موشــک برای 
پــاد ضد الکترونیک ما تعریف نشــده بود. 
عنایــت خداونــد و تــوان بالای لیدر دســته 
پــروازی جنــاب دوران و همچنیــن جنــاب 
اسکندری در پرواز بر روی منطقه مسکونی 
بــا ارتفاع کم و ســرعت بالا منجــر به عبور 
سلامت مان از ســه حلقه پدافندی مهلک 
بغــداد شــده بــود. طبــق توجیــه پیــش از 
پرواز، پالایشگاه الدوره در موقعیت جنوب 
شــرقی بغداد قرار داشــت و پس از عبور از 
حلقــه ســوم 15 ثانیه تا هــدف فاصله بود. 
بلافاصله بعد از پشــت سرگذاشــتن حلقه 
ســوم با نگاهی ســریع بــه ســامانه ناوبری 
اینرســیایی، درجه انحراف از مســیر اصلی 
را محاســبه و خطــاب به جناب اســکندری 
روی رادیوی داخلی عرض کردم 15 درجه 
به چــپ، جناب اســکندری هــم بلافاصله 
اقــدام بــه اصــلاح مســیر کردنــد و آمــاده 
هجوم نهایی به هدف شــدیم. ســتون های 
دود مثــل ســتون انفجــار بمــب اتمــی بــه 
قــدری برق آســا به آســمان بلند شــدند و 
به حدی حجیــم و غلیظ بودند که یک آن 
بین ما و خورشــید که به تازگی طلوع کرده 
بود حائل شــده و داخل کابین ما را تاریک 
کــرد. هواپیمــای شــماره یک هم قســمت 

دیگری از مخازن را هدف قرار داده بود.

ë داغ »دوران« دیده ایم
پالایشــگاه غرق در آتش و دود را  پشت 
سرگذاشــته بــا گردشــی شــدید بــه ســمت 
راست، شماره یک را هم که در گردش بود 
برای آخرین بار دیدم. صدای جناب دوران 
روی رادیو به گوشــمان رسید که شماره دو 

مــارو زدن! هــر دو موتــور ما آتیــش گرفته.
جناب اســکندری  در جواب گفتند:شــماره 
یک مارو هم زدن، ادامه بدین.این آخرین 
مکالمــه و ارتبــاط ما بــا هواپیمای شــماره 
یک بــود. آنگونــه که بعدها مطلع شــدیم 
هواپیمــا  تــرک  بــه  حاضــر  دوران  جنــاب 
تیرمــاه  در  بعــد  ســال  بیســت  و  نشــدند 
13۸1بخش هایــی از پیکرشــان و ازجملــه 
مفصــل پــا درون پوتیــن به کشــور رجعت 
داده و در زادگاه شان شیراز به خاک سپرده 
شــد. کابیــن عقــب ایشــان جنــاب منصور 
کاظمیان به اسارت درآمدند و ۸ سال بعد 
با سربلندی به میهن بازگشتند. هواپیمای 
مــا ظاهــراً اشــکال عمــده ای نداشــت. در 
ناحیــه شــرقی و بالا دســت بغــداد دیگر از 
آن حلقــه پدافنــدی خبــری نبــود، مجدداً 
بــا ســرعت 900 کیلومتــر و ارتفــاع پســت 
»بیست متری زمین« در حالی که هواپیما 
از مهمــات خالــی و ســبک شــده بــود در 
کمتــر از دو دقیقــه از بغــداد دور شــدیم. 
نمایشــگر ســامانه هشــدار دهنــده راداری 
3 تهدیــد هوایــی از 3 جهــت مختلــف را 
نشان می داد که مشخصاً همان دسته های 
پروازی میگ 23 بودند. ســرعت مسیر اف 
4 در حــدی بــود کــه مــا خــارج از محدوده 
برد شــکار موشــک های هــوا به هــوای آنها 
مــرز  کیلومتــری   10 محــدوده  بودیم.بــه 
مشــترک بــا عــراق رســیده بودیــم، جایی 
کــه 2 دســته میــراژ اف1 متعلــق بــه پایگاه 
هوایــی کوت طــی دو نوبت از بالای ســرما 
گذشــتند. یقیناً گــزارش خرابکاری های ما 
در مســیر لحظه به لحظــه در حال مخابره 
شــدن بــود که به این ســرعت خودشــان را 
رســانده بودنــد. بــا رســیدن بــه ارتفاعــات 
ســر به فلک کشــیده زاگرس و عبور از آنها 
بــه خاطر آســیب هایی که بر پیکــر هواپیما 
وارد شــده بود و کمبود ســوخت بــه پایگاه 
بــه  اعــلام وضعیــت اضطــراری کردیــم. 
ســلامت فرود آمــده و مورد اســتقبال گرم 
همــکاران منتظر قرار گرفتیم. با نگاهی به 
پرنده آهنین بال هیچ رقم نمی توانســتیم 
بپذیریم دقایقی قبل بــا این هواپیما پرواز 
عبــارت  درســت ترین  شــاید  می کردیــم! 
کــه  باشــد  آن  می دیدیــم،  آنچــه  دربــاره 
بگویــم هواپیما شــرحه شــرحه شــده بود! 
داغ از دســت دادن دو همرزم بردل و شور 
انهدام اهداف در ســر، از خود بی خودمان 
کرده بود. روانه بیمارســتان شــدیم جهت 
مداوای جراحاتی که تازه متوجه شان شده 

بودیم.«

ë  لغو میزبانــی عــراق در هفتمین اجاس
جنبش عدم تعهد

عملیــات   1361 تیــر  در30  ســرانجام، 
منحصــر بــه فــرد خلبانــان نیــروی هوایی 
ارتــش ایران بــه فرماندهی شــهید عباس 
در  الــدوره  پالایشــگاه  بمبــاران  در  دوران 
جنوب شرقی بغداد در جهت ناامن کردن 
آســمان این شهر، به تبلیغات عراق مبنی 
بــر تعبیر از بغداد به عنــوان دژ نفوذناپذیر 
خط بطلان کشید و تردیدها را نزد اعضای 
جنبش بشدت افزایش داد. می توان گفت 
کــه حملــه هوایــی مذکــور، سیاســی ترین 
حملــه هوایی تاریــخ ایران بوده اســت. در 
واقــع، بواســطه ایــن رخــداد بســیار مهم، 
عملیات نظامی موجب به نتیجه رســیدن 
در  شــد.عاقبت  دیپلماتیــک  تلاش هــای 
اعضــای  نظــر  اجمــاع  17شــهریور 1361، 
جنبــش عــدم تعهــد دربــاره تغییــر محل 
هفتمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد 

از بغداد به دهلی نو اعلام شد.

منبع: کتاب ناصر ایجکت نکن. مهدی 
بابا محمودی

مجید ترابی
سرهنگ نیروی هوایی

با گذشت 3 دقیقه از ورودمان به حریم هوایی عراق، 
سامانه های هشداردهنده راداری مان از فعالیت رادار 

چند هواپیمای شکاری عراقی روی فانتوم ها خبر می داد. 
تاکتیک کارآمد پرواز در ارتفاع پایین و سرعت بالا که مانع 

از دیده شدن مان توسط رادارهای عراقی بود تا به این 
لحظه میراژهای پایگاه هوایی کوت را پشت سر گذاشته و به 

محدوده تحت حفاظت میگ های 23 پایگاه هوایی الرشید 
وارد شده بودیم. دو میگ 23 از بالای سرمان و در جهت 

مخالف مسیر حرکت ما گذشتند. با سرعت بالایی که داشتند 
تا بخواهند دور بزنند و به ما برسند از تیررس شان خارج شده 

بودیم.دیگر به حومه بغداد و اولین حلقه پدافندی زمین به 
هوای آن رسیده بودیم. ظرف چند ثانیه انگار صدها چراغ 

نورانی در جلوی چشممان پدیدار شد.چراغ های نورانی 
متحرک که پرشتاب از زمین به سوی آسمان روانه می شد. 

در آن ساعات گرگ و میش هوا گلوله های گداخته سرخ و زرد 
بی امان در پیرامون مان منفجر می شدند

تصویر هوایی از پالایشگاه »الدوره« که توسط فانتوم های گردان 11شناسایی  گرفته شده است

هر
م

شهید عباس دوران قهرمان عملیات بمباران پالایشگاه »الدوره« عراق وناامن کردن آسمان بغداد در آستانه برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در این کشور

سیاسی ترین عملیات هوایی تاریخ ایران 
بمباران پالایـشگاه الدوره  بغداد  به روایت امیر سرتیپ خلبان ناصر باقری


